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باستان‌شناس‌ها مکان‌های باستانی را حفاری می‌کنند و رازهایشان را بیرون 
می‌کشــند، این کار مثل این اســت که مردگان را زنده کنی و باهاشان گپ 
بزنی تا ســر از کارشــان درآوری. البته این‌جوری نیست که باستان‌شناس‌ها 
واقعاً با اســکلت‌ها حال‌واحوال و ورّاجی کنند و با مومیایی‌ها درگوشی حرف 
بزنند، اگر از این کارها کنند، همه فکر می‌کنند خل‌وچل شده‌اند. منظور ما این 
است که علم باستان‌شناســی یک‌جورهایی علمِ زنده‌کردن گذشته‌هاست، 

چون به ما نشان می‌دهد دنیای باستان به‌راستی چه شکلی بوده است. 

مقدمه
باستان‌شناسی تا حد مرگ معرکه است...

می‌پرسید چرا؟ چون زندگیِ مُردگان و حال‌واحوالشان در گذشته‌های دور 
را بررســی می‌کنــد، چون به ما نشــان می‌دهد جاهای ویرانــه‌ای که الآن به 
حالِ خودشــان رها شــده‌اند و علف‌های هرز تویشان رشد کرده‌ و آشیانه‌ی 
خفاش‌ها و مارها شده‌اند، قبلاً چه‌شکلی بوده‌اند، چون شهرهای باستانی را 
که زیرِ زمین مدفون شده‌اند و جسدهایی را که در مقبره‌های فراموش‌شده 

پوسیده‌اند، به ما نشان می‌دهد.
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در این کتاب یاد می‌گیرید ...
کــدام 	• و  داده‌انــد  انجــام  خــوب  را  کارشــان  باستان‌شــناس‌ها  کــدام 

باستان‌شناس‌ها خیت‌وپیت به بار آورده‌اند.

و همه‌ی این‌ها از فصل بعدی شــروع می‌شــوند، آن‌جا با آدم خوش‌شانسی 
آشــنا می‌شــوید کــه معروف‌ترین مقبره‌ی جهان را کشــف کــرده، همین‌طور 
با باستان‌شناســی که یک جســد را مومیایی کرده )و راســتی که عجب کار 

پیچیده‌ای کرده!(. پس بیل و کلنگتان را بردارید و بزنید به دل این کتاب!
روحتان هم خبر ندارد که ممکن است چه چیزهایی پیدا کنید!

حفاران ناقلا
قبل از این‌که پاورچین‌پاورچین بروید توی مقبره‌های باستانی و با مومیایی‌ها 

دست‌به‌یقه شوید، باید با اصول درستِ باستان‌شناسی آشنا شوید.
باید درباره‌ی علم باستان‌شناسی اطلاعاتی دقیق داشته باشید، باید بدانید 
کدام باستان‌شناس از روی صخره پریده و باید بفهمید باستان‌شناس بودن 

واقعاً چه حسی دارد...
خب، باستان‌شناسی از کجا و چه‌جوری شروع شد؟ عجب سؤال خوبی!

کاوشی در باستان‌شناسی
باستان‌شناس‌ها سطح فعلیِ زمین را حفاری می‌کنند و هرچه پایین‌تر می‌روند، 
اشیایی قدیمی‌تر پیدا می‌کنند. گرفتید چی شد؟ زباله‌ها و خاک به مرورِ زمان 
روی هم تلنبار شده‌اند و هرچه‌بیشتر کنارشان بزنیم، به زمان قدیمی‌تری سفر 
می‌کنیم. این کار کمی شبیه خوردن لازانیاست. )البته امیدوارم هیچ‌وقت توی 
لازانیایتان پای مومیایی پیدا نکنید!( به‌هرحال الآن قرار است لایه‌های زمان 
را کنار بزنیم، گودال بکَنیم و تا ته‌ته‌های قصه‌ی باستان‌شناســی پیش برویم:

توی دنیای باستان‌شناســی چه‌ خبر اســت و چطور می‌شود وارد این دنیا 	•
شد.

چند کشف‌ تاریخیِ عظیم و شگفت‌انگیز دنیای باستان‌شناسی چیست.	•
چطور خودتان یک‌پا باستان‌شناس شوید.	•
یــک خــروار نکتــه‌ی تاریخــی و کثیــف و حال‌به‌هــم‌زن، رازهــای گندیده و 	•

بوگرفته‌ی تاریخی و اســکلت‌ها و مقبره‌های شــیطانی و این‌که ‌‌چطور برادر 
و خواهرتان را مومیایی کنید.

وای!
 این حتماً 

آرواره‌ی افسانه‌ایِ 
خاسوت‌کاسوت‌ماسوته!

کسی دندون‌مصنوعی‌های 
من رو ندیده؟

به نظر من که 
برای معرکه‌ست! و  می‌کنند  کار  گروهی  معاصر  باستان‌شناس‌های 

کامپیوتر  از  کرده‌اند،  کشف  که  چیزهایی  دسته‌بندی 
استفاده می‌کنند. برای این‌که بفهمند یافته‌هایشان چند 
سال قدمت دارند، از روش‌های فنی و علمیِ بخصوصی 
استفاده می‌کنند. )»یافته‌ها« همان چیزهایی هستند که 

موقع حفاری کشف کرده‌اند.(

برای اولین بار باستان‌شناس‌هایی که در ایالت ایلینوی 
آمریکا در حال حفاری بودند، برای ثبت یافته‌هایشان از 

کامپیوتر استفاده کردند.

امروزه

1969
وبیا

ل
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آگوستوس هِنری لین فاکس پیت ریوِرز )1827-1900( آن‌قدر 
ثروتمند بود که پنج‌شش تا اسم بیشتر از بقیه‌ی آدم‌ها داشت! 
آگوستوس ژنرال بود و برای کشیدن نقشه‌ی دقیق جاهای 
حفاری‌شده و یافته‌های باستانی از روش‌های نقشه‌برداریِ 
ارتش استفاده کرد. باستان‌شناس‌های امروزی هنوز هم از 

روش‌هایی مشابه استفاده می‌کنند.

هاینریش اشِلیمان )1822-1890( ترُِوا و هفت شهر گم‌شده‌ی 
یونان را که شاعر بزرگ یونانی، هومر، درباره‌ی آن‌ها توی 
کتابش حرف زده، پیدا کرد. احتمالًا هاینریش از همان اول 

هول‌هولکی و هِلکِ‌و‌هِلکِ دنبال خانه‌ی هومر می‌گشته.

ایتالیایی،  باستان‌شناس   ،)1896-1823( فیورِلی  جوزپه 
ویرانه‌های شهر پُمپئی را که یکی از شهرهای رم باستان بوده 
و زیرِ گدازه‌های آتش‌فشان دفن شده بود، از خاک بیرون 
آورد. گدازه‌ها بدن مردمی را که در این فاجعه کشته شده 
بودند، پوشانده بودند. بعد از مدتی بدن آدم‌ها پوسیده و 
این  فیورلی  بود.  باقی مانده  جای خالی‌شان توی گدازه‌ها 
کند.  بازسازی  را  قربانی‌ها  بدن  تا  کرد  پُر  گچِ  با  را  چاله‌ها 

شاید فیورلی ستاره‌ی بدنسازی هم بوده، از کجا معلوم؟

دوهزاروپانصدساله‌ی  قصر   )1817-1894( لایارد  آستن 
باستانی  شهرهای  از  یکی  نینوا،  در  را  آشوری  پادشاهان 
زیرِ  از  ترسناکی  نقش‌برجسته‌های  آستن  کرد.  پیدا  عراق، 
لندن،  فرستاد  را  نقش‌برجسته‌ها  این  و  بیرون کشید  خاک 
‌جایی که مردم برای دیدنشان سرودست می‌شکنند. این 
آشوری‌ها  که  کشیده  تصویر  به  را  مردمی  نقش‌برجسته‌ها 
بریتانیا  موزه‌ی  در  الآن  و  کنده‌اند  را  پوستشان  زنده‌زنده 

هستند. اگر یک‌وقت هوس کردید، ببینیدشان.

1949 -
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جرج باس، باستان‌شناس آمریکایی، پیشگامِ باستان‌شناسی 
مدرن دریایی بود. او ثابت کرد که باستان‌شناسان می‌توانند 

بسیار خردمند و... کمی هم خیس باشند!

گراهام کلارک جزو یکی از اولین باستان‌شناس‌هایی بود که 
رفت سراغ دانشمندها که به کمک آن‌ها بفهمد مکان‌های 
از  مثلًا  بوده‌اند.  شکلی  چه  باستانی  دوره‌های  در  گوناگون 
سنگواره‌های  درباره‌ی  خواست  گیا‌ه‌شناسی  متخصصان 

گیاهی توضیح بدهند. 

که  باستان‌شناسی است  )1906-1978( همان  کَنیون  کاتلین 
شهر اریحای اردن را از زیرِ خاک بیرون آورد. کنیون یکی از 
اولین کسانی است که از روش تاریخ‌گذاری رادیوکربن برای 
تعیین قدمت یافته‌هایش استفاده کرد. ما هم باید این روش 

را برای جوک‌های کتابمان به کار ببریم!

لئونارد وولی )1880-1960( شهر پنج‌هزارساله‌ی اور را که در 
عراق است، از زیرِ خاک بیرون آورد. وولی خیلی مراقب بود 
جایی یا چیزی از این شهر خراب نشود، آن‌قدر مواظب بود 
که با مسواک و خلال‌دندان خاک را از روی آن کنار می‌زد. 

فقط امیدوارم شب از همان مسواک استفاده نکرده باشد!

در  کنوسوس  منطقه‌ی  بقایای   )1941-1851( ایوانز  آرتور 
بزرگ  خیلی  کاخی  آورد.  بیرون  خاک  زیرِ  از  را  یونان  کِرِت 
مسیح ساخته شده  میلاد  از  پیش  2800 سال  که  کرد  پیدا 
از  آرتور  حتماً  داشت.  را  دنیا  توالت‌های  قدیمی‌ترین  و  بود 

خوش‌حالی در پوستش نمی‌جیشیده!
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حتماً این سؤال را از باستان‌شناس‌ها بپرسید!
اگر یک وقتی باستان‌شناسی به تورِتان خورد و با هم گپ زدید، با این سؤال 

درجه‌ی دانشش را بسنجید و ببینید چقدر حرفه‌ای است: 

جواب‌:
توماس جفرسون )۱۷۴۳-۱۸۲۶( یکی از اولین کسانی بود که برای 
حفاری‌ها پرونده‌ تشکیل می‌داد و جزئیات چیزهایی را که حفاران 
کشف می‌کردند، ثبت می‌کرد. قبل از این‌که سروکله‌ی جفرسون 
می‌آوردند  خاک  زیر  از  را  چیزها  فقط  باستان‌شناس‌ها  شود،  پیدا 
بیرون و بعد یادشان می‌رفت از کجا آن‌ها را درآورده‌اند. سال ۱۷۸۴ 
جفرسون در ویرجینیا گورپشته‌ای را کشف کرد که در چندین لایه 
ساخته شده بود. در لایه‌های پایین‌تر، استخوان‌ها بیشتر پوسیده و 
انگار خیلی قبل‌تر دفن شده بودند. به این دلیل جفرسون خیال کرد 
قدمت آن لایه‌ها از بقیه بیشتر است. خب، جفرسون هرچی که بود، 

لایه‌ی پنهانی برای مخفی‌کردن از بقیه نداشت!

اولین باستان‌شــناس‌ها خیلی خیت‌وپیت به بار آوردند. نمی‌دانســتند چطور 
عمرِ یافته‌هایشــان را تخمین بزنند و با بی‌احتیاطی بقایای آن‌چه را که حفاری 
می‌کردنــد، از بیــن می‌بردنــد. یکــی از باستان‌شــناس‌هایی کــه خیلی خیت 
می‌کاشــت، هاینریش اشــلیمانِ آلمانی بــود. توی صفحه‌ی بعد اشــلیمان را 
می‌بینیــد کــه مثلاً دارد با یــک خبرنگار تلویزیونی گفت‌وگــو می‌کند. بله! بله! 
خودم می‌دانم که اشلیمان قبل از اختراع تلویزیون مُرده، ولی از کجا معلوم؟! 
شاید خبرنگار جنازه‌اش را از زیرِ خاک درآورده و باهاش مصاحبه کرده باشد.

امیل بوتا، باستان‌شناس فرانسوی، هم نزدیک خورس‌آباد 
عراق چیزهایی مشابه کشف کرد.

اهرام  نیل،  نبرد  گیرودار  در  فرانسوی  شجاع  متخصصان 
بررسی کردند. نمی‌دانم چطور  و  به‌دقت کاویدند  را  مصر 
مومیایی‌ها اجازه دادند این باستان‌شناس‌ها از اهرام بیرون 

بیایند...

حفاری  را  باستانی  آثار  بقایای  هیچ‌کس  سال‌ها،  این  در 
یا پیِ عتیقه‌های  نمی‌کرد جز آن‌هایی که دنبال گنج بودند 
و  اصولی  امروز  مثل  هم  حفاری‌هایشان  می‌گشتند.  زیبا 

حرفه‌ای نبود.

خب، دیگر خیلی آمدید زیرِ زمین. تا دیر نشده راهتان را بگیرید و برگردید بالا!

اطلاعات جالب
اولین موزه‌ی دنیا را نبونعید، پادشاه بابل، درست کرد، آن‌هم در 
را که توی شهرش  نبونعید عتیقه‌هایی  از میلاد!  قرن ششم قبل 
پیدا کرده بود، توی موزه‌اش به نمایش گذاشت. باستان‌شناس‌ها 
خیلی دنبال این موزه گشتند تا پیدایش کنند و بگذارندش توی 

یک موزه‌ی دیگر!

از دوران 
قدیم تا 
دهه‌ی 
1700

1798

این سؤال 
زیرخاکی رو 
دیگه از کجا 

آوردی؟

کدوم یکی از رئیس‌جمهورهای آمریکا 
باستان‌شناس بود؟

تازه‌تر
کمی قدیمی‌تر

خیلی قدیمی‌تر
خیلی خیلی قدیمی
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از دنیای مردگان
به برنامه‌ی من خوش اومدید! من توی برنامه‌ام رازهای کثیف زندگی 
افراد مشهور رو از زیرِ خاک درمی‌آرم و آبروشون رو می‌برم. امشب 

افتخار ملاقات با هاینریش اشلیمان رو داریم، کاشف شهر تِرُوا!

اِهِم! اِهِم! آخیش! دلم لک 
زده بود واسه یک سرفه‌ی 

درست‌وحسابی. گویا علاقه‌ی شما به شهر تِرُوا از اون 
کریسمسی که اشعار هومر رو هدیه گرفتید، 

شروع شد. درسته؟

بله خب، یه 
چند روبلی به 

جیب زدم.

یادمه وقتی ده‌ساله بودم، پدرم 
قصه‌ی فتحِ شهر تِرُوا رو برام 
خوند، قصه‌ی سربازهایی که 
توی یک اسب چوبی پنهان 

شدند و شهر رو فتح کردند. به 
پدرم گفتم: »پدر، من شهر تِرُوا 
رو پیدا می‌کنم!« اِهِم! اِهِم! 

ببخشید صدام کمی گرفته.

و بعدش تصمیم 
گرفتید پولتون رو 
خرج کشف تِرُوای 
باستانی در ترکیه 

کنید.

بله. می‌خواستم 
مکان‌های باستانی 

رو بدزدم... 
ببخشید، منظورم 
اینه که بگردم و 
موفق هم شدم.

بله، خونه‌ی آدم همون‌جاییه که 
هومِرش هست... اِهِم! 
ببخشید! دلش هست.

که این‌طور! وقتی 
بزرگ شدید با 

روسیه معامله‌ای 
کردید و حسابی 

پول‌دار شدید.

ولی شما تِرُوا رو پیدا نکردید. فرانک کَلوِرت، دیپلمات 
آمریکایی، بهتون گفت کجا رو باید حفاری کنید.

مو به مو!

و بعدش وسط شهرِ تِرُوا یک گودال کندید و بیشترِ 
شهر رو داغون کردید. حداقل نُه تا شهر پیدا کردید 
که هرکدومش روی خرابه‌ی شهر قبلی ساخته شده 

بود، ولی شما خیلی دلتون می‌خواست باور کنید شهر 
دوم همون شهر تِروای زمان هومره و برای رسیدن به 
اون‌جا، شهر ششم رو درب‌وداغون کردید که به احتمال 

زیاد تروای واقعی بوده.

خب، هر کسی 
ممکنه اشتباه 

کنه.

ویرانه‌ها

وقتی کارگرهاتون در حال 
استراحت بودند، یک مشت 
جواهر باستانی رو از یک 

مقبره‌ی باستانی بلند کردید 
و دادید همسرتون، و بعدش 
هم وانمود کردید اون جواهر 

مال خودتونه!

من فقط یک اشتباه 
باستانی کردم!

شما با قاچاق اون جواهر از ترکیه 
قانون‌شکنی کردید آقا!

ولی حالا دیگه نمی‌تونید 
جبران کنید، چون رفتید 

اون دنیا.

بله، دیگه خودم هم به 
دنیای باستان پیوسته‌ام! بله! بله! همسرم، سوفیا، 

جواهرکوچولوی من بود.
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ولــی عاقبــتِ همــه‌ی باستان‌شــناس‌ها مثل عاقبــت هاینریش اشــلیمان 
خوب‌وخوش نبود. یک بسته دستمال‌کاغذی‌ بگذارید دمِ دستتان، چون قرار 

است موقع خواندن داستان‌های بعدی حسابی آب‌غوره بگیرید.

باستان‌شناس‌های نگون‌بخت
۱. جی‌تی پلایت، باستان‌شــناس دوره‌ی ویکتوریا، ســال‌ها وقت گذاشــت و 
بقایای کورنوال را که قدمتش به ماقبلِ‌تاریخ می‌رسید و در انگلستان بود، با 
همه‌ی جزئیات روی کاغذ ثبت کرد. ولی هیچ‌کس حاضر نشد حاصل کارش 

را بخرد. وقتی پولش تمام شد، دیوانه شد و بستندش به تخت تیمارستان.
۲. خولیــو تلِــو، باستان‌شناســی اهل پــرو، برای ورود به دانشــگاه هــارواردِ 
آمریکا و تحصیل در رشــته‌ی باستان‌شناسی، خیلی تلاش کرد. چون واقعاً از 
تهِ دلش آرزو داشــت تاریخ ملتش را کشــف کند، برگشت پرو و مقبره‌ای را 
کشف کرد که یک نقش‌برجسته‌ی معرکه داشت. خولیو تمام زندگی‌اش را 
گذاشت روی بررسی همین مقبره. یک شب باران سنگینی بارید و سدّ شهر 
را شکست و آب، تمامِ موزه‌ی حاصل دسترنجش را ویران کرد و زحمت یک 

عمرش را با خود برد و مقبره را در گِل‌ولای دفن کرد. تلو گفته:

و شاید بعدش هم زمزمه کرده: »و همین‌طور رؤیاهای یک باستان‌شناس!«
خولیوی دل‌شکسته دو سال بعد از دنیا رفت.

۳. ویــر گــوردُن چایلــد )۱۸۹۲-1957(، باستان‌شــناس اســترالیایی، همــه‌ی 
اطلاعاتی که باستان‌شناســان قبلی جمع کرده بودند، گذاشــت کنار هم و به 
این نتیجه رســید که کشــاورزی ده‌هزار ســال پیش در خاورمیانه بعد از یک 
دوره خشک‌سالی و قحطی غذا به وجود آمده. بعدها، باستان‌شناسان کشف 
کردند در آن دوره اصلاً هم خشک‌سالی نشده. وقتی علیه عقاید چایلد مدرک 
جمع کردند، چایلد افسردگی گرفت و از یک صخره خودش را پرت کرد پایین!
خــب، باستان‌شــناس‌بودن بــه نظر چطور می‌آیــد؟ آیا همــه‌اش بدبختی و 
عذاب اســت یا لحظه‌های شــیرینی هم دارد؟ به‌زودی خواهید فهمید، ولی 
اول از همــه بگوییــد ببینــم؛ کدام‌یــک از ایــن دو آگهیِ اســتخدامی درباره‌ی 

باستان‌شناسی حقیقت را می‌گوید؟

و این‌گونه رؤیاهای یک هنرمند و یک معمار بر آب می‌رود!

آیا خوش‌تیپ و خوشگل و عضلانی هستید؟ 
و خیلی هم حساس و باهوش؟

آیا دوست 
دارید مکان‌های 

رؤیایی را 
جست‌‌وجو 

کنید و شهرهای 
گم‌شده و 

گنج‌های مدفون 
در خاک را 
پیدا کنید؟ 

آیا دوست دارید مشهور شوید و 
همیشه توی تلویزیون 

نشانتان بدهند؟
نه نه وقت ندارم امضا کنم!

 بله! شغلی نان‌وآب‌دار در کاوش گذشته‌ها 
انتظارتان را می‌کشد!
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خب، کدام آگهی به واقعیت نزدیک‌تر بود؟

بدبختانه همین‌طور است!
باستان‌شناسی شغل سختی است. تازه ممکن است خسته‌کننده هم باشد. 
تازه از پول هم خبری نیست. ولی قبل از این‌که این کتاب را پرت کنید توی 

سطل‌آشغال و بروید سراغ تلویزیون، صفحه‌ی بعد را بخوانید...

اشیای شگفت‌انگیز
مصر سال ۱۹۲۳ میلادی

هــوا داغ بــود و حرارت خفقــان‌آوری توی هوا موج مــی‌زد. قطره‌های عرق از 
موهای ســیاه مرد ســرازیر بود، از روی گردنش سُر می‌خورد و می‌افتاد روی 
یقه‌ی آهارزده‌ی پیراهن سفیدش و روی کت سفیدِ چرک‌مرده‌اش می‌چکید.

مرد تقریباً چهل‌ســاله بود، از آن مردهای قوی‌هیکلی که احساساتشــان را 
نشــان نمی‌دهنــد و فقط بعضی وقت‌هــا از کوره درمی‌رونــد و دادوبیداد راه 
می‌اندازند. ولی آن روز دســت‌های گنده‌اش از هیجانِ زیاد می‌لرزید. اسم 

این مرد هاوارد کارتر بود و تمام زندگی‌اش را منتظر همین لحظه بود...
نور شمع در هوای مانده و نمور دوروبر سوسو می‌زد و هاوارد با بی‌صبری، 
گچ‌هــای کهنــه‌ای را کــه راهِ ورودی را بســته بودنــد، می‌تراشــید و ســوراخ 
کوچکــش را بزرگ‌تــر و بزرگ‌تــر می‌کــرد. چه چیزی آن پشــت بــود؟ آیا فقط 

حفره‌ای خالی بود یا...
هــاوارد کارتــر کار می‌کــرد و خاطره‌هــای 
یــاد  می‌کردنــد.  پُــر  را  ذهنــش  گذشــته 
اولیــن  وقتــی  افتــاد.  نوجوانــی‌اش  دوران 
و  آورد  بیــرون  خــاک  زیــر  از  را  یافتــه‌اش 
گِل‌ولای رویــش را شســت یاد ســال‌هایی 
افتــاد کــه بــرای دولــت مصــر کار می‌کرد

آیا در رؤیای روزگار گذشته 
سِیر می‌کنید؟ آماده هستید 
که با سرما دست‌وپنجه نرم 
کنید و توی گودال‌های گِلی 

دست‌وپا بزنید؟ آماده‌اید 
از آن ماهیچه‌های بدنتان 

استفاده کنید که تا حالا اصلًا 
نمی‌دانستید کجای بدنتان 

هستند؟ و تازه بعد از این‌همه 
سختی یک استخوان گندیده 
پیدا کنید که اگر به سگ هم 

بدهید، قهر می‌کند؟

آیا کشته‌مرده‌ی جنازه‌های باستانی، 
عاشق پشگل‌های فُسیلی و کرم‌های 

گندیده‌ی وول‌وولی هستید؟ 
اگر این‌طور است، باید سری به 

روان‌پزشک بزنید...

ولی می‌توانید 
باستان‌شناس 

هم بشوید.
یک حرفه‌ی 
کاملًا ساده و 

خاکی!

می‌شه به 
شعور من 
توهین 
نکنی؟

پیداش 
کردم!

آگهی شماره‌ی دو! 
آه! آ آ

معذرت‌خواهیِ رسمی
به‌خاطر این‌که گفتیم باستان‌شناسی همه‌اش سختی است، رسماً 
عذرخواهی می‌کنیم. باستان‌شناسی فقط 99 درصدِ مواقع سخت 
و دشوار است، اما لحظه‌هایی ناب و مبهوت‌کننده هم دارد که 
می‌کند،  دیوانه‌تان  هیجان  از  و  دهانتان  توی  می‌آورد  را  قلبتان 
لحظه‌هایی که به تمام سختی‌های قبل می‌ارزد. این شما و این هم 

داستان یکی از این لحظه‌ها...
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و در جســت‌وجوی مقبــره‌ی پادشــاه جــوان، توت‌عنخ‌آمون، بــود. بعد هم به 
همین چند هفته پیش فکر کرد. وقتی یکی از کارگرانش راه‌پله‌ای پیدا کرد که 
به زیرِ زمین می‌رفت. به همان‌جا، جایی که کارتر اصلاً فکرش را هم نمی‌کرد 

مقبره‌ی گم‌شده را آن‌جا پیدا کند.
ولی درســت وقتی ســوراخ آن‌قدری بزرگ شد که آن‌طرفش معلوم شد، 
ناگهان دودی از فیلتر شــمع بلند شــد و شــعله سوســو زد. پس‌مانده‌ای از 
آن‌چــه دیــده بود، چشــم‌هایش را پُر کرد و اگرچه خوب نمی‌دید، ســایه‌های 
رقصانِ پیشِ چشمش، انگار برق می‌زدند. چه چیزی می‌درخشید؟ طلا؟ بله! 

درخششِ طلا بود!
صدای آرام لرد کارناروُن را شــنید که می‌گفت: »تونســتی چیزی ببینی؟« 

او مــردی بــود که کارتر را حمایت مالی می‌کــرد و نگرانی توی صورت 
آبله‌رو و چشم‌های آبی فیروزه‌ای‌اش موج می‌زد و منتظر شنیدن 

خبر بود.
کارتر زمزمه کرد: »بله... چیزهای شگفت‌انگیزی 

می‌بینم!«

چند تخت پادشاهی از جنس طلا که به‌شکل حیوان تراشیده شده بودند، 
مجسمه‌های طلایی و تابوت‌های طلایی انباشته از جواهر. همه‌جا آن‌قدر پُر از 
طلا و جواهر بود که کارتر به خواب هم نمی‌توانســت ببیند. کسانی که پشت 
ســرش ایستاده بودند، زمزمه‌هایی پُرهیجان ردّوبدل می‌کردند و خبر دهان 

به دهان می‌چرخید.

ولــی کارتر هنوز هم مات‌ومبهوت آن اتاق را نگاه می‌کرد. دیگر به عرقی 
کــه از ســروروی خاک‌آلودش پاییــن می‌ریخت و به پیراهــن خیسِ عرقش 
توجهی نداشت. به جایی خیره شده بود که ۳۰۰۰ سال فراموش شده بود، 
چیزی نزدیکِ 50 نسل. کارتر توی هوای مانده‌ای که از زمان مصر باستان 
در آن اتاق گیر افتاده بود، نفس می‌کشــید و می‌دانســت زندگی‌اش برای 

همیشه از این‌رو به آن‌رو شده... بله... برای همیشه.



 24  25 

روزهــا و ماه‌هــای بعد، خبر این کشــف روی صفحه‌ی اول تمــام روزنامه‌ها 
حک شد و همه‌ی روزنامه‌نگارها را ازخودبی‌خود کرد...

برای اطلاعات بیشتر از مقبره‌ی توت‌عنخ‌آمون 
به صفحه‌ی 82 مراجعه کنید.

این داستان مردم دنیا را به ماجرای کشف مقبره علاقه‌مند کرد و الهام‌بخشِ 
لباس‌هــا، جواهــرات و دکورهایی با حال‌وهوای مصری در دنیای مُد شــد. و 
خب، معلوم اســت که دنیای باستان‌شناســی هم تکان گنده‌ای خورد. الآن 
یک باستان‌شــناس برایتــان توضیح می‌دهد که چرا ایــن مقبره این‌قدر مهم 

بود...

دهلی‌نیوز، نوامبر 1922

مقبره‌ای درخور یک پادشاه
را  باستان‌شناسی  تاریخِ  تمام  کشف  بزرگ‌ترین  کارتر،  بهتر هاوارد  این  »از  48 ‌ساله می‌گوید:  باستان‌شناس  این  داد!  انجام 

نمی‌شود!«

روزنامه‌ی ورزشی استرالیا، نوامبر 1922

توت‌عنخ‌آمون آقا! بفرما بالا!

لبخند  نیل  رودخانه‌ی  به  شادی  و  غرور  با  بریتانیایی  کارترِ  هاوارد 

می‌زند، چون بزرگ‌ترین گنجینه‌ی تاریخ را از دلِ تاریکی بیرون آورده 
و به نمایش گذاشته!

پادشاه ‌توت پیدا شد!

دزدان دوران باستان غارت پادشاهانِ دیگر به دست پیدا کرده، برخلاف مقبره‌ی طلایی است. مقبره‌ای که او کشف هاوارد کارتر واقعاً 
نشده.

این مقبره چهار اتاق لبریز از هزاران جواهر گرا‌ن‌بها دارد. از جمله 

سه تابوت از جنس طلا که به‌شکل بدن پادشاه تراشیده شده‌اند 

و کوچک‌ترین تابوت در تابوتی بزرگ‌تر قرار گرفته و این تابوت هم 

توت‌عنخ‌آمون  طلاییِ  نقاب  شده.  داده  جا  بزرگ  تابوت‌دانی  در 

و  جواهراتش  لباس‌هایش،  پادشاه،  شخصی  لوازم  از  بعضی  و 

بازی‌هایش از دیگر اشیایی است که در این مقبره کشف شده. 

هاوارد کارتر می‌گوید: »خیلی بیشتر از آن‌چه فکرش را می‌کردیم، 

پیدا کردیم. سال‌ها طول می‌کشد تا همه‌شان را بررسی کنیم.«

آخرین اخبار از مقبره‌ی پادشاه توت
س 1923

قاهره‌نیوز - مار

از این بهتر نمی‌شود

کشف مقبره‌ای فراموش‌شده در 
درّه‌ی پادشاهان که دزدانِ مقبره 

غارتش نکرده باشند، اتفاقی 
شگفت‌انگیز و نادر است!

ک‌نیوز، نوامبر 1922
نیویور
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ولی باستان‌شناس‌شــدن که فقط ســاختن مومیایی و پیداکردن مقبره‌های 
گم‌شــده نیســت، کلی دنگ‌وفنگ دارد. قبل از این‌که باستان‌شناس چیزی 
کشف کند و قبل از این‌که حفاری را شروع کند، اول باید یک جای باستانی 
پیدا کند، مکانی برای حفاری! این همان چیزی اســت که توی فصل بعدی 
دربــاره‌اش حــرف می‌زنیم. پس کتاب را نگذارید کنار، هنوز خیلی جاها برای 

کاوش مانده...

مکان‌های مخفی
قبــل از خواندن هشــدار مهــم ما، اجازه ندارید این فصل را شــروع 

کنید...

اطلاعات جالب
بریِر،  باب  بخوانید.  هم  را  این  شد،  مومیایی  حرف  که  حالا 
بفهمد  تا  ساخت  مومیایی  یک  خودش  مومیایی،  متخصص 
شبیه  ابزاری  با  باب  می‌کرده‌اند.  را  کار  این  چطور  مصری‌ها 
همان  به  و  را شکافت  مرده  یک  بدن  باستان،  مصر  ابزارهای 
باب  پُر کرد.  باستان  با همان مواد دوران  و  روش‌های مصری 
از مرحله‌به‌مرحله‌ی کارِ حال‌به‌هم‌زنش فیلم گرفت و فیلم را به 
بعضی از باستان‌شناس‌ها نشان داد. بعضی‌هایشان واقعاً‌ نزدیک 
بود حالشان بد شود یا دقیقاً مثل مومیایی‌ها دل‌و‌روده‌شان را 

بالا بیاورند!

خیلی کم اتفاق می‌افتد 
مومیاییِ یک فرعون پیدا شود. 

دزدها بیشتر مومیایی‌ها را 
نابود کرده‌اند.

تقریباً تمام گنجینه‌های 
مقبره‌های مصری در زمان 

باستان غارت شده‌اند.

آه! 
کارترِ پیرِ 

خوش‌شانس!

مومیایی

پشت
صحنه

هشداری مهم
اگر  می‌زنند.  آسیب  باستانی  مکان‌های  به  راحت  خیلی  بی‌احتیاط  کاوشگران 
خودداری  کار  سه  این  انجام  از  زندان،  میله‌های  پشت  بیفتید  ندارید  دوست 

کنید:

سوراخ  شما  که  زمینی  آن  است  ممکن  نکنید.  حفاری  شهر  حومه‌ی  نزدیک   .1
می‌کنید، صاحب داشته باشد. تازه یک خطر دیگر هست، شاید سگ وحشی‌ای 
که نگهبان آن زمین است، استخوان پایتان را بجود و یا از آن بدتر! صاحب زمین 

بیاید سراغتان!

یا زمین مدرسه را حفاری نکنید. ممکن است نگهبان پارک که  2. کف پارک‌ها 
اگر  بگذارد دنبالتان، به‌خصوص  از قضا خل‌وچل و تشنه‌ی خون هم هست، 

موقع حفاری بوته‌گل کوکب عزیز‌دردانه‌اش را خراب کنید.

جلوی  اگر  زمین!  زیرِ  باستانی  آثار  پیداکردن  دنبال  نیفتید  فلزیاب  با   .3
باستان‌شناس‌ها اسم »فلزیاب« را بیاورید چنان چشم‌غره‌ای بهتان می‌رود که 
همین  کمک  با  خیلی‌ها  آخر  گریه.  زیرِ  بزنند  شاید  بعضی‌هایشان  کنید،  غش 

فلزیاب، از مکان‌های باستانی دزدی‌های زیادی کرده‌اند.

غُرررر غُرررر
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هنوز دارید می‌خوانید؟
خوب است، ادامه دهید. باید به این نکته اشاره کنم که هیچ ایرادی ندارد 
که دنبال مکان‌های باستانی بگردید، به شرطی که این سه قانون را نشکنید. 

یک کتاب خوب هم سراغ دارم که کمکتان می‌کند:
خیابان 
اسکلت

باستان‌شناسی، باستان‌شناسی، باستان‌شناسی! 
من عاشق تکرار این کلمه‌ام. می‌بینید؟ 
باستان‌شناسی، شگفت‌انگیز و به‌شکل 

حیرت‌انگیزی باحال است. من 47 سال است 
که باستان‌شناسم و هنوز که هنوز است، لذت 
این کار سیرابم نکرده. باستان‌شناسی باحال و 

خوشگل‌موشگل است، چون احتیاج به لوازم 
خاص یا دانش چندین‌وچندساله ندارد. 

موضوعِ این کتاب هم همین است: باستان‌شناسی برای تازه‌کاران!

فصل اول: پیداکردن جایی بجا!
شـرطِ  اولیـن  آمدیـد!  خـوش  مـن،  باستان‌شـناس  فسـقلیِ  رفقـای  خـب، 
باستان‌شناس‌شـدن پیداکـردنِ مکانـی بـرای زیروروکـردن اسـت. کـه من خوب 

بلدم چطور پیدا می‌شود:

قدم اول
یـک نقشـه گیـر بیاوریـد، بـازش کنیـد و حواسـتان باشـد کـه گربـه نپـرد رویـش. 
حـالا اسـم‌های روی نقشـه را خـوب تماشـا کنید. یادتان باشـد اسـم هـر مکانی 

سرنخ‌هایی از جاهای باستانیِ آن‌جا به شما می‌دهد.

مثلًا فکرش را بکنید جایی روی نقشـه باشـد به اسـمِ »تپه‌ی استخوان‌ها«، 
شـاید یک‌عالـم اسـتخوان‌ آن‌جـا دفـن شـده باشـد، 
نـه؟ حتـی شـاید اسـم خیابان‌هـا هم سـرنخ‌هایی از 
مکان‌هـای قدیمـی بـه شـما بدهـد. خودتان حدس 
بزنیـد تـوی خیابـان »قلعـه« یـا جـاده‌ی »صومعـه« 

چه چیزهایی پیدا می‌شود...

قدم دوم
از این‌کـه بیل‌وکلنگتـان را برداریـد و راه  دسـت نگـه داریـد رفقـا! قبـل 
بیفتیـد، یادتـان باشـد بـدون اطلاعـات کافـی دربـاره‌ی آن مـکان بـه هیـچ 
تـا  و  شـهرتان  عمومـی  بـه کتاب‌خانـه‌ی  بزنیـد  سـری  نمی‌رسـید.  کجـا 
می‌توانیـد اطلاعـات جمـع کنیـد. آیـا کسـی در آن مـکان ظـرف‌ سـفالی یـا 
سـکه‌ی باسـتانی پیـدا کـرده؟ آیا افسـانه‌ی 
مکــان  آن  دربــاره‌ی  عـجـیب‌وغـریـبــی 
نوشـته‌اند؟ قصه‌هـای قدیمی سـرنخ‌هایی 

از تاریخچه‌ی یک مکان به ما می‌دهند.

قدم سوم
تحقیق‌هایتـان را کردیـد؟ حـالا وقت بررسـی مکان موردنظر اسـت. خوب 
آن دوروبـر را بگردیـد. جلـوی تمـام تکه‌سـنگ‌های فرسـوده بایسـتید و 
دیـواری  از  تکه‌سـنگ  آن  اسـت  ممکـن  نظرتـان  بـه  بررسی‌شـان کنیـد. 
معمـولًا  باسـتانی  مکان‌هـای  سـنگ‌های  باشـد؟  مانـده  جـا  بـه  باسـتانی 
دوبـاره در سـاختمانی جدیـد بـه کار می‌رفتند. پس دیـوار خانه‌های قدیمی 

را هم بررسی کنید و ببینید چه چیزی دستگیرتان می‌شود.

قدم چهارم
حـالا وقتـش اسـت کـه مهارت‌هـای کارآگاهی‌تـان را حسـابیِ حسـابی بـالا 
ببریـد. بلـه، چشـم بـه زمیـن بدوزیـد و به همه‌چیـز دقت کنیـد. )ولی یک 

وقت بی‌اجازه نروید توی باغ مردم!( باید دنبال این چیزها بگردید:

  نویسنده
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ردیفـی از سـنگ‌های پخش‌وپال ولـی نزدیـک بـه هـم شـاید بقایـای دیـواری 
قدیمی را نشان دهد. سنگِ‌تمام بگذارید ها!

سـفال‌ها و اسـتخوان‌های کهنـه کـه روی زمیـن افتاده‌انـد. این‌جـور چیزهـا 
فقـط چنـد تکـه آشـغال کهنـه نیسـتند، شـاید چنـد تکـه آشـغال کهنـه‌ی 

باستانی باشند!

اگـر یک‌عالـم از این‌جـور چیزهـا پیـدا کردیـد، شـاید بقایـای یـک خانـه یـا 
بـه دسـت شـما  تـا روزی  باقـی مانده‌انـد  به‌هرحـال آن‌هـا  باشـند.  آبـادی 

برسند...

قدم پنجم
حـالا کـه این‌قـدر »سـربه‌زیر« شـده‌اید، چطـور اسـت نگاهـی هـم بـه گیاهـان 
بدانیـد...  خودتـان  شـاید  نمی‌کنـم،  شـوخی  هـان؟  بیندازیـد؟  محـل  آن 
خیلـی  رویششـان،  مـکان  دربـاره‌ی گذشـته‌ی  مختلـف گیاهـان  گونه‌هـای 
حرف‌هـا بـرای گفتـن دارنـد. آ! آ! آچّـه! ببخشـید رفقـا، مـن کمی بـه گل‌وگیاه 
حساسـیت دارم. خـب... کجـا بودیـم؟ بلـه، شـاید گیاهان نشـانتان دهند آن 

مکان باستانی که دنبالش هستید، کجا دفن شده...  

 گیاهانِ بلند شاید محل خندقی پُرشده را نشان دهند.
 گیاهان کوتاه شاید دیواری زیرِ زمین را نشان دهند.

قدم ششم
درسـت قبل از غروب آفتاب، شـاید چیز عجیبی در مکان باسـتانی ببینید. 
باستان‌شـناس‌های خیلـی  باشـد  بهتـر  نترسـید. شـاید  ارواح  از  )امیـدوارم 
کوچولـو مامان‌وبابایشـان را هـم همـراه خودشـان ببرنـد.( بلـه، تـوی نورِ کم 
نمی‌توانیـد  روز  نـور  تـوی  پیداسـت کـه  فرورفتگی‌هایـی  و  برآمدگی‌هـا 

ببینیدشان.
 فرورفتگی شاید نشانه‌ی گودالی پُر‌شده باشد.

 برآمدگی شاید بقایای یک دیوار را نشان دهد.

ولـی رفقـا، مواظـب باشـید کـه پایتـان بـه هیچ‌کـدام از این‌هـا گیـر نکنـد، 
چون یک برآمدگیِ باستان‌شناسانه روی زانویتان سبز می‌شود.

فرورفتگی

برآمدگی
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کشف‌های غافلگیرکننده
باستان‌شــناس‌ها جاهــای باســتانی را بــا روش‌هایی که آقــای لقمه‌آماده‌بگیر 
برایتان توضیح داد، پیدا می‌کنند، ولی خیلی از کشف‌ها هم شانسی بوده. مثلًا 
کشاورزان زمینشان را شخم می‌زنند و ناگهان سفال‌های باستانی پیدا می‌کنند، 
کارگرهای ساختمانی برای ساخت هتلی جدید گود‌برداری می‌کنند و اسکلت 
از زیرِ خاک بیرون می‌آورند. و مردم اتفاقی گذرشــان به مکان‌های باســتانی 
می‌افتد، بله درست شنیدید، اتفاقی! سال ۱۹۸۲ میلادی، باستان‌شناسی به 
نام فرانسیس پریور یک سازه‌ی چوبیِ ۳۰۰۰ساله پیدا کرد که در گذشته‌ها روی 
یک مرداب ســاخته شــده بود. اما چه‌جوری؟ اتفاقی پایش گیر کرد به یکی از 
چوب‌های سکو که از زمین بیرون زده بود. این اثر باستانی در موزه‌ای به نام 

فِلگَ فِن، در شهر پیتربورو است و همه می‌توانند ازش دیدن کنند.

وقتــی باستان‌شــناس‌ها مکانی باســتانی را پیدا می‌کنند، ســعی می‌کنند 
بهتــر بشناســندش. برای ایــن کار راه خیلی ســرگرم‌کننده‌ای ســراغ دارند، 
می‌روند توی آسمان و از آن‌جا تماشایش می‌کنند. وقتی روی زمین هستید، 
ســردرآوردن از شــکل واقعی برآمدگی‌هــا و بریدگی‌ها کنار همدیگر ســخت 
اســت، ولی اگر ســوار هلیکوپتر یا هواپیما شــوید، آن بالا، زاویه دیدی کامل 

خواهید داشت و همه‌چیز را بهتر خواهید دید.

سفر خوش گذشت 
عزیزم؟

اون‌جا رو نگاه! یه علامت ضربدر 
نمی‌بینی؟

نه ابله‌جون، اون که 
چهارراهه!

2088
این اسکلتی که 

باقی مونده، واقعاً 
جالبه‌ ها!

2042 1999 1962

اطلاعات جالب
قدیمی  چاله‌های  و  راه‌آب‌ها  روی  وقت‌ها  بیشترِ  گزنه  گیاه   .1
می‌روید. ‌‌این گیاه از خاک قابل‌حفاری و خاکی که پُر از ‌فسفر 
و  استخوان‌  از  شیمیایی  ماده‌ی  این  می‌آید.  خوشش  باشد، 
پس  می‌شود.  منتقل  خاک  به  دفن‌شده  حیوان‌های  مدفوع 
باستان‌شناسانه  بوته‌ی گزنه‌ای یک راز شگفت‌انگیز  شاید هر 

زیر خودش مخفی کرده باشد.

آهسته‌ترین  اجرای  حال  در  انگلیسی  باستان‌شناس‌های   .2
آزمایش دنیا هستند. این باستان‌شناس‌ها در 1962 میلادی یک 
چیز  تا  چند  و  کندند  گودالی  آن‌جا  و  کردند  انتخاب  زمین  تکه 
تویش دفن کردند. قرارشان این است که تا سال 2088 میلادی 
مدام آن مکان را بررسی کنند و ببینند آن‌جا هر سال چقدر تغییر 
کرده. می‌خواهند بفهمند اشیا با چه سرعتی در زمین می‌پوسند 
و از بین می‌روند. آخرین خبر این است که گودالشان با خاک پُر 

شده و اشیای دفن‌شده در حال متلاشی‌شدن هستند.


